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 چکیده
رفته و مردمان آن  کار میاست که در عصر نزول به«  ما أدَْراك...»های ادبیِ قرآن، یکی از اسلوب

اعجاز که یکی از وجوه  است. از آنجا  اند و بعدها خیلی مورد توجه نبودهزمان با کارکردهای آن آشنا بوده

سازد. این است، تبیین معنای این اسلوب بیانی، اهمیت این پژوهش را نمایان می قرآن، وجهِ بیانیِ آن 

اسلوب که تنها در سور مکی قرآن و آن هم سیزده بار ذکر شده، دارای کارکردهای بلاغی متعددی 

ما »ی و نحوی توصیفی، به بررسی معنایی و نیز تحلیل صرف-است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی

های مفسران در ابعاد مختلف اینگونه آیات و از جمله  و بسامد قرآنی آن پرداخته و دیدگاه«  أَدرْاك...

اصطلاحی ادبی  اینکه خطاب به پیامبر )ص( است یا مطلق انسان و... را تبیین نموده و آن را بسته

ظیم مطلب، به هنگام بیان مباحثی خاص قرآن دانسته که برای جلب توجه شنونده، هنگام تفخیم و تع

های اعجاز ادبیِ قرآن  شود و از نشانهبسیار مهم و تاکید بر آنها، همچون قیامت و شب قدر استفاده می

 است.  کار برده های بلاغیِ عرب را طبق اهداف خود به است که بهترین اسلوب

‌« ما أدَرْاك...»اعجاز ادبی، بلاغت قرآن، اسلوب  :ها‌کلیدواژه
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 بیان مسئله .9

کارگیری اسلوب سؤال و یکی از ابزارهای هدایتی قرآن که نقش مؤثری در جذب مخاطبان دارد به

اند.  پرسشگری است. محققان انواع گوناگونی از استفهامات قرآنی در سطوح مختلف را شناسایی کرده

بار معنایی آن برای مخاطبان  باشد کهمی«  ما أَدْراك»های استفهام قرآنی، اسلوب بلاغی یکی از گونه

عصر نزول مسلماً قابل درك بوده، ولی در گذر زمان و توسعه جغرافیایی و فرهنگی مخاطبان قرآن، 

است. این و نقش هدایتی آن، همواره مورد توجه مفسران بوده پرده برداری از راز کاربست این اسلوب

و احیاناً در صورت  کار نرفتهاش به انیاسلوب مختص قرآن کریم است و در سایر کتب، نمونه بی

است. پژوهش حاضر با هدف بررسی معنایی و استفاده به عنوان شاهد بحث، از قرآن مثال زده شده

کاربست این اسلوب و مقصود خداوند از آن و نیز کنکاش در نگاه مفسران و تبیین دیدگاه های 

هایی . با نگاه ساختاری و مجموعی به سورهمختلف نسبت بدان و گزینش قول اقوی نگاشته شده است

توان به دنبال تبیین و دریافت مراد الهی بود تا معنای هدایتی است میکار رفتهها بهکه این عبارت در آن

 و معرفتی این اسلوب در ساختار آن سوره ها به دست آید. 

 . پیشینه۲

مع از منظر بازخوانی کارکرد بلاغی ای به صورت جادر بررسی پیشینه این پژوهش، تاکنون مقاله

، به نگارش علی «با جاری وحی؛ ما ادریک در قرآن مجید»اینگونه آیات ارائه نشده است. تنها مقاله 

های این سور  محمد موذنی )در مجله وقف میراث جاویدان( که مختصراً گزارشی اجمالی در شاخصه

باب »ی مربوطه در این زمینه نگاشته شده مانند: مقاله ارائه نموده است. البته مقالاتی در تفسیر سوره ها

نوشته محمد جمال الدین الافندی )مجله « وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ  وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقالعلم: 

و مقاله  التفسیر سورة القارعه، به قلم یوسف الدجوی )مجله الازهر(؛»منبر الاسلام(؛ و نیز مقاله 

ماهیت لیلة القدر، درآمدی بر فهم دو ساحتی مفردات قرآنی، به قلم محمد حسین صانعی پور)مجله »

، به قلم عبد الغائب نجاتی محمودی )مجله «قدر در آیه تفاسیر»پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن(؛ و مقاله 

وی )مجله الازهر(، که هیچکدام از یوسف الدج« التفسیر سوره همزه»زبان و علوم قرآن(؛ و نیز مقاله 

توصیفی -اند. ولی این پژوهش به شکل خاص، با روش تحلیلی در این زمینه مطلبی درخور ارائه نکرده

 پردازد. به بحث پیرامون کاربرد بلاغی این اسلوب و مباحث مطروحه پیرامون آن می
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 « ما أَدْراک...». بسامد قرآنی 9

کلام خویش به بشر، از مشتقات مختلف ریشه )دَ رَ یَ( در قرآن  خداوند برای انتقال تعابیر مختلف

بار و در ده سوره  31است که در قرآن کریم «  ما أَدْری»استفاده نموده است. یکی از مشتقات این ریشه 

 باشد:کار رفته است که به شرح ذیل میبه « ما أدَْراك»در قالب عبارت یکسان 

 (1الْحَاقَّةُ )الحاقه:ـ وَ ما أَدْراكَ مَا 

 (72ـ وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ )المدثر:

 (31)المرسلات:  ـ وَ ما أَدْراكَ ما یَوْمُ الْفَصْلِ

 (32)الانفطار:  ـ وَ ما أَدْراكَ ما یَوْمُ الدِّینِ

 (31)الانفطار:  ـ ثُمَّ ما أَدْراكَ ما یَوْمُ الدِّینِ

 (1)المطففین:  ـ وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّینٌ

 (31)المطففین:  ـ وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّیُّونَ

 (7)الطارق:  ـ وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ

 (37ـ وَ ما أَدْراكَ مَا العَْقَبَةُ )البلد:

 (7ـ وَ ما أَدْراكَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ )القدر:

 (1ـ وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ )القارعه:

 (31)القارعه:  كَ ما هِیَهْـ وَ ما أَدْرا

 (5ـ وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَة )الهمزة:

 . مکی بودن این آیات و جایگاه آنها در مصحف کنونی۴

باشند. البته در مکی یا مدنی بودن سوره می« مکی»نکته جالب توجه آنکه؛ تمامی سور یاد شده 

باشد. ابن عباس و عکرمه این سوره مدنی میبنابر قول حسن، ضحّاك اختلاف وجود دارد. « مطفّفین»

و قتاده نیز معتقدند مطففین بجز هشت آیه آخر آن، جزء سور مدنی است. آیه الله معرفت آن را به 

عنوان سوره مکّی قلمداد نموده و روایات ترتیب را بالاتفاق ناظر بر آخرین سوره مکی دانسته است 

ا اولین سوره نازل شده در مدینه و قبل از بقره دانسته (. یعقوبی این سوره ر13، ص3121)معرفت، 

(. صاحب مجمع البیان نیز بدون تصریح به مکی و یا مدنی بودن این 117، ص3117است )یعقوبی، 
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سوره، با نقل دو روایت، عملاً مدنی بودن آن را بیان می دارد. مانند این روایت که به عنوان شأن نزول 

. شدند مدینه وارد آله و علیه اللَّه صلّى پیغمبر چون که کرده نقل عبّاس ابن از عکرمه» این سوره آورده:

« لِلمُْطَفِّفِین وَیْلٌ کرد؛ نازل عزّ وجلّ خداوند پس. فروشى کم جهت از بودند انسانها بدترین آن مردم

اند. )صادقی  (. اما بسیاری از مفسران این سوره را مکی دانسته121: 72، ج 3127)طبرسی،

؛ بانو  17: 13، ج3171؛ فخر رازی، 1151: 2، ج3137؛ سید قطب، 715: 11، ج3125تهرانی،

مباحث  آن که شامل آیه چهار تا انتهای(. البته با توجه به سیاق سوره مذکور از 11: 35،ج3123امین،

 هاینشانهاز ، از قیامت است و اینکه گفتمان یینین و صالحان در علّقیامت و نامه عمل بدکاران در سجّ

 گیرد.قوّت میآیات بودن  مکی باشد، احتمالمیسور مکی  غالبی

مصحف کنونی واقع شده، بجز دو سوره  11نکته دیگر آنکه تمامی موارد این عبارات در جزء 

اند، و نیز همه آنها در سور کوچک قرآن جای دارند و  قرار گرفته 71المرسلات و الحاقه که در جزء 

 های اغلبی سور مکی هستند.  نیز کوتاه است که از نشانهها  آیات آن سوره

 در آیات بعدی آن  « وَ ما أَدْراکَ». پاسخ به 1

، بدان پاسخ داده شده «وَ ما أَدْراكَ »در اکثر قریب به اتفاق این آیات، پس از طرح استفهام قرآنیِ 

الثَّاقِبُ. و نیز در دیگر  النَّجْمُ لافاصله چنین آمده:( ب7)الطارق:«  وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ»است. مثلاً در آیه 

ها مستقیم نیامده، ولی از خلال آیه بعد دقیقاً پاسخ دریافت  آیات. البته دو مورد وجود دارد که پاسخ آن

، از ( ولی در آیه بعد1شود. مثلاً در سوره حاقّه که از آن پرسش شده: وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ )الحاقه: می

 سخن گفته که مراد هر دو کلمه حاقّه و قارعه، قیامت و رستاخیز است. « قارعه»

( که مستقیماً پاسخ آن نیامده، از مفاد آیه 31)المرسلات:« وَ ما أَدْراكَ ما یَوْمُ الْفَصْلِ»و نیز در آیه 

 اد روز قیامت است.، کاملاً پاسخ آن روشن می شود که مر لِلْمُکَذِّبِینَ یَوْمَئِذٍ بعد؛ وَیْلٌ

 . توجه دادن به امور بزرگ و توصیف ناپذیری همچون قیامت و شب قدر ۶

در همه این موارد سخن از اموری عظیم، وصف ناشدنی و مهم آمده. اکثر قریب به اتفاق آیات یاد 

و شده و استفهام این آیات کریمه به روز قیامت،  بهشت و دوزخ، و عالم آخرت اشاره دارند. بجز د

سوره قدر و طارق، که در سوره قدر، پرسش و پاسخ در مورد شب قدر و بهتر بودن آن از هزار ماه 

تواند گویای اهمیت و عظمت شب قدر باشد، چنانکه یادکرد قیامت و   است و این امر خود می



    9۲1 و اعجاز بیانیِ آن در قرآن«  ما أدَرْاک...»اسلوب ادبی ـ بلاغی  بررسی و تحلیل آراء مفسران پیرامون آیات مشتمل بر

 

طَّارِقُ النَّجْمُ وَ ما أَدْراكَ مَا ال»رستاخیز نیز گویای بزرگداشت و تفخیم آن است. و نیز در سوره طارق: 

را حاکی  «النجم الثاقب». برخی از مفسران اقوال تفسیری گوناگونی وجود دارددر مورد آن که « الثَّاقِبُ

( و 311، ص 3112رود )مهدوی کنی، شمار میهای قیامت بهدانند که از نشانهاز افول ستارگان می

اند که را ستاره زحیل در نظر گرفته« م الثاقبالنج»ای از مفسران بر اساس روایات تفسیری مصداق عده

(. 1، ص72ش، ج3121به لحاظ درخشندگی و نفوذ آن در شب، سرآمد سایر ستارگان است )طبرسی، 

شود )ر.ك: جوادی آملی؛ را جنس ستارگان دانسته و شامل همه کواکب می« النجم الثاقب»و یا مراد از 

(. لذا اغلب موضوعاتی که در  121، ص72ش، ج3121تفسیر طارق، جلسه سوم؛ مکارم شیرازی، 

توان گفت به گنجانده شده مربوط به قیامت و حوادث پس از آن است که می « أدَْراك ما»اسلوب 

جهت نفوذ و تاثیر موضوعات مورد نظر بر مخاطبان عصر نزول، و انتقال حس فخامت و عظمت آن 

قرار گرفت تا با برقراری تعامل زنده  « أَدْراك ما»ی اصطلاحی ادبی در اسلوب مطالب، به صورت بسته

مخاطبان عصر نزول با این آیات، روح آنان با معارف آن عجین شده و با تمسک به حبل الهی در شب 

 های حوادث قیامت مصون بمانند.شان را به تعالی برسانند و از مهلکهقدر، روح

 « ما أَدْراک». تبیین عبارت 1

رمندی، نخست باید به بررسی واژگان کلیدی موضوع پژوهش پرداخت تا در هر پژوهش ساختا 

کار رفته در پژوهش مشخص شود. در این بخش ابتدا جنبه لغوی و سپس معنای مراد از مفاهیم به

 شود. بررسی می«  ما أَدْراك»صرفی و نحوی عبارت 

 در علم لغت، صرف و ...«  ما أَدرْاک...». بررسی 9ـ1

ترکیبی است « ما اَدری»تشکیل شده است. « كَ»، «اَدری»، «ما»از سه کلمه «  أَدْراك...ما » عبارت

که در باب افعال از ریشه )دَری( است که جزء افعال متعدی « اَدری»ی استفهامیه و فعل «ما»مرکب از 

 لَیْلةَُ ام بوده و جمله اسمیه پس از آن )مثلا در سوره قدر:« ك»مفعول اول آن وباشد دو مفعولی می

 ( 121: 11؛ صافی، ج521: 31الْقَدْر( سدّ مسدّ و جانشین مفعول دوم آن شده است )درویش، ج

یدری( است. در قرآن از این ماده فقط به صورت فعلی آمده، در دو شکل ثلاثی -از )دَرَی « اَدری»

 أَدْرِی قرین شده، مانند: إِنْمجرد و ثلاثی مزید باب افعال. در تمام موارد کاربرد مجرد آن با حرف نفی 

 (. 11تَمُوتُ )لقمان: أَرْضٍ بِأَیِّ نَفْسٌ تَدْرِی ما وَ)( و یا 311تُوعَدُونَ )انبیاء: ما بَعِیدٌ أَمْ قرَِیبٌ أَ
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بار( و  31« )ما أَدْراك» و در شکل ثلاثی مزید آن که صرفاً به باب افعال رفته، در دو زمان ماضی

لَعَلَّهُ یَزَّکَّى  یُدْریِکَ ما ( آمده، مانند: و1َ؛ عبس:32؛ شوری: 22بار:  احزاب:  1« )یدُْریِکَ ما وَ»مضارع 

 لَوْ قلُْ»نفی آمده: « لا»(، فعل ثلاثی مزید  ماضی آن  با 32(. البته فقط یک بار در آیه )یونس: 1)عبس:

[ خدا] و خواندم، نمى شما بر را آن خواست مى خدا اگر: بگو «بِهِ أَدْراکُمْ لا عَلَیْکُمْ وَ تَلَوْتهُُ ما اللَّهُ شاءَ

 گردانید. نمى آگاه بدان را شما

ما  و»در قرآن، راغب اصفهانی گوید: هر جا در قرآن « یُدْریِکَ ما»و « ما أَدْراك»در تفاوت کاربرد 

 یهنار حام  *وما أدراك ما هیه:  آمده، حتما به دنبالش تبیین و نوعی جواب آمده مانند «أدراك

ثم ما أدراك ما یوم (،  1-7قدر:)لیلة القدر خیر من ألف شهر * وما أدراك ما لیلة القدر(، 33-31قارعة:)

 کذبت ثمود وعاد بالقارعة * وما أدراك ما الحاقة (، 31-31انفطار:) یوم لا تملک نفس لنفس شیئا * الدین

ه وما یدریک لعلّ آمده، تبیینی به دنبالش صورت نگرفته است، مانند: «وما یدریک»ولی هر جا  (.1-1حاقة:)

 (.131ق، ص3137)راغب اصفهانی، (32شورى:) وما یدریک لعل الساعة قریب( 1عبس:)کىیزّ

 تفاوتی دارد یا نه، نظراتی متفاوت داده شده:« علم»با ماده « دری»و اینکه آیا 

 . تفاوت معنایی درایه و علم  ۲ـ 1

باشد. اما برخی تفاوت ها بین درایه و علم ترین معنا به حوزه معنایی درایه مینزدیک واژه علم

 اند:مطرح کرده

امری ناخودآگاه که بدون هیچ گونه دانش و مقدمات اولیه است که به شیوه غیر معمول کسب  .۱ـ۲ـ۷

؛ ابن 227: 3، ج 3121ها متفاوت است )مصطفوی، شود و با علم و دانش در دسترس انسانمی

 (751: 31، ج 3131منظور،

(. راغب درایه را 111: 31، ج 3131دانند )حسینی زبیدی، ای درایه را اخص از علم میعده .۲ـ۲ـ۷

یعنی آن را به « دریتُ به»و « دریته»شناختی دانسته که همراه با نوعی از تدبیر و چاره اندیشی است؛ 

قاموس قرآن  پس از آن که ماده دری را دانستن و  .(137، ص 3137زیرکی دریافتم )راغب اصفهانی، 

 کرده نقل «قیل» بطور را راغب قول و گفته دانستن مطلق اقرب، در»معرفت معنا کرده، می نویسد: 

« کرد خواهد چه فردا داند نمی کس هیچ 11: لقمان غَداً تَکْسِبُ ذا ما نَفْسٌ تَدرِْی ما وَ. است

 (.117: 7، ج3137)قرشی،
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فعاله به معنی استیلا یعنی تسلط داشتن مثل خلافت و امارت است که اگر جایز باشد درایه به . ۳ـ۲ـ۷

 (.11، ص3111شود )عسکری،معنی استیلا باشد در این حالت از علم جدا می

(. 131، ص 3137رود )راغب اصفهانی، کار نمیعده ای بر آنند که واژه درایه برای خداوند به. ۴ـ۲ـ۷

رود که از قبل در آن شکی وجود داشته باشد و یا به معنای دانستن کار میبرای امری بهزیرا درایه 

، ج 3131امری همراه با حیله است که این افعال از ساحت منزه الهی به دور است )حسینی زبیدی، 

 (. 11، ص 3111؛ عسکری، 111: 31 

امل شیء مشخص و شناخته شده . کاربرد درایه برای انسان بر وزن فعاله علمی است که ش۵ـ۲ـ۷

ای که عالِم، به تمام وجوه و ابعاد آن آگاه است و هیچ وجه مبهم و نامفهومی در آن وجود است بگونه

ها که بر وزن ها و شغلندارد، بنابراین درایه معنای اشتمال دارد، مثل: عمامه، عصابه، قلاده و اسم حرفه

رود که عالِم از همه کار میرایه در مورد معرفت و شناختی بهباشد، مانند: خیاطی کردن، پس دفعاله می

 (. 11، ص 3111وجوه، علم به معلوم داشته باشد )عسکری، 

هر جا عبارت ما أدرك آمده است، به معنای ما أعلمک »امام باقر)ع( در حدیثی فرموده اند:  

 (.171 :7ج ، 3111قمی، )« باشد می

، تعابیر دانستن، اخص از دانستن و نیز معرفتِ همراه با حیله، مجموعاً در معنای کلمه درایه   

 حصول از راه غیر عادی، معرفت همه جانبه عالِم نسبت به شیء گفته شده است.

 « ما أَدْراک...»در « ما».  بررسی نوع و معنای ۸

شده است در این تعبیر قرآنی، در قریب به اتفاق کتب تفسیری از نوع استفهامی مطرح « ما»حرف 

؛ 311: 32، 3111؛ حسینی همدانی، 111: 75، ج3121؛ مکارم شیرازی، 155: 72، ج 3127)طبرسی، 

(. البته 117: 31، ج 3121؛ قمی مشهدی، 11: 31تا، ج ؛ طوسی، بی711: 5، ج 3135فیض کاشانی،

( را 7)قدر: «لَةُ الْقَدْرِوَ ما أَدْراكَ ما لَیْ»گرفته و آیه شریفه « ما تعجبیه»مرحوم بلاغی آن را به معنای 

 و خدا چه خوب تو را دانا کرده است که شب قدر چه اندازه مهم است چنین ترجمه کرده است:

 (.711: 2، ج 3112بلاغی، )

 در این عبارت، استفهامی باشد، چه نوعی از آن است؟«  ما«حال بنا بر اینکه 
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 «   ما أَدرْاک...»در « ما»استفهامی  . گونه9ـ ۸

لازمه رسیدن به مراد و مقصود «  ما أَدْراك...»بررسی و تشخیص نوع استفهام موجود در اسلوب 

؛ ابن 311، ص 3112است. )مهدوی کنی، کار رفتههایی است که این تعبیر در آن بهخداوند در سوره

طلب قابل ذکر این م « أَدْراك ما»(. قبل از بررسی معنای استفهام در اسلوب 312: 71تا، ج عاشور، بی

باشد که پرسش ممکن است درباره گزارش، یا یکی از ارکان کلام، یا یکی از قیود جمله باشد، با می

ها های پرسشی فراوانی هستند که هدف آنها به راستی پرسش نیست، بلکه آن جملهاین حال، جمله

( که به 3تا، ص)فرزانه، بیرود کار میبرای بیان شگفتی، تحسین یا تکیه و تأکید بر منظوری خاص به

عنوان استفهامات غیر حقیقی از آنان یاد شده است. استفهامات قرآنی نیز به دو صورت حقیقی و غیر 

باشد که استفهام به شکل حقیقی در قرآن به ندرت یافت شده است و غالب استفهامات در حقیقی می

استفهامات  مورد 3721ز مجموع ا (.21، ص 3127قرآن به صورت غیر حقیقی بوده است )فوده، 

 و در بقیه موارد، استفهام بصورت حقیقی نیست نوزده مورد استفهام حقیقی دیده می شود فقط ،قرآنی

استفهام حقیقی در قرآن وجود اصولاً که  معتقدند به دلیل علم اطلاقی خداوند عده ایولی  )همان(.

خداوند با مطرح  (.73 :3ج ، 7133دمامینی، )اند  ندارد و همه استفهامات قرآن دارای معنی مجازی

ترین معانی کلام نمودن موضوعی در قالب استفهام غیر واقعی و با اسلوبی بلاغی، خواهان انتقال عمیق

الهی در فهم مخاطب خویش است. از طرفی اکثر استفهامات قرآنی در آیات مکی قرار دارند و 

استفهامات غیر حقیقی دارند عبارتند از: معنای انکار، بیشترین معانی بلاغی که آیات مکی در قالب 

(. استفهام انکاری پرسشی است غیر 7، ص 3122تعجب، توبیخ، وعید، تهکّم و نیز تفخیم )طباطبایی، 

حقیقی و به منظور نفی و انکار مطلب مورد سؤال. لذا همراه با نفی، انکار و تکذیب است )ر.ك: 

ام انکاری به مراتب از اعلام یک خبر، تأثیر بیشتری در انکار مفهوم استفه (.37: 33تا، ج مطهری، بی

شود، یعنی با تأکید بیشتری خبر  جمله دارد. در این آیه از قرآن نیز وقتی با این نوع استفهام سؤال می

 فهماند که هیچ چیز و هیچ کس، علم و درك چیستی قیامت را به انسانها نداده است. دهد و می می

داشت قدر و منزلت  گز این تعبیر کنایی، نشان از نهایت اهمیت یک چیز داشته و گاه با بزراستفاده ا

 (. 511:  1ج، 3112زمخشری، )نشاند  آن چیز، ترس و بیم را نیز در دل مخاطب خود می
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از اینرو برخی از مفسران و مترجمان قرآن، ترجمه سؤالی آیه را به حالت منفی برگردان نموده  و 

 ما (. صاحب مجمع البیان در معنای و33َ: ص3122اند )مؤذنی،  ترجمه نموده« دانی نمی»ه شکل آن را ب

 شب بزرگ است اندازه چه محمّد اى دانی نمی فرموده اینکه مثل پس» نویسد: الْقَدْرِ می لَیْلَةُ ما أَدْراكَ

 خداوند سپس است،آن  در عبادت بر ترغیب و تحریص این و چیست، آن احترام دانى نمی و قدر

، 3121شَهْرٍ)طبرسی،  أَلْفِ مِنْ خیَْرٌ الْقَدْرِ لَیْلَةُ :فرمود و را آن عظمت و حرمت فرمود، تفسیر سبحان

استفهام در هر سیزده آیه مورد بحث، در صدر کلام واقع شده که نشان از توجه، تعجب، (. »312: 72ج

، 3113)صادقی مجد، « است « أدَْراك ما»گیری، تعظیم، تفخیم امر در اسلوب تشویق، هشدار، عبرت

کارگیری این اسلوب قصد داشته است به اهمیت موضوع مورد (.  بر این اساس خداوند با به311ص 

-فهماند که موضوع، موضوع بسیار مهمی است و میسؤال اشاره کند. لذا این استفهام با این سیاق می

توجه خاص مبذول داشت. در عین حال خود ذات اقدس الهی نیز در مواردی تلاش  بایست به آن

کند تا این موضوع و مسئله را تعریف کرده و یک بیان الهی در رابطه با آن داشته باشد )مهدوی می

(. بنابراین غرض الهی از تکرار این عبارت که ترسیم کننده صحنه قیامت و 315-311،ص  3112کنی،

روی آن و نیز شب قدر است، بیان عظمت، فخامت، تهویل، اعجاب، تخویف، تهدید و حوادث پیش

؛ 111: 75، ج 3121؛ مکارم شیرازی،155: 72، ج 3121باشد )طبرسی، تشریف بر پیامبر)ص( می

؛ قمی 11: 31تا، ج ؛ طوسی،بی711: 5، ج3135؛ فیض کاشانی، 311: 32، ج 3111حسینی همدانی، 

 (.312: 71تا، ج؛ ابن عاشور، بی271: 11، ج3171؛ فخر رازی، 117: 31، ج 3121مشهدی، 

 و نیز علم به مورد سؤال آیه « أَدْراک ما». دیدگاه ها نسبت به مرجع کاف خطاب در 1

 اند:  مفسّران در اینکه مخاطب اینگونه آیات کیست و نیز علم به مورد سؤال آیه اختلاف نموده

 و علم حضرت به مورد سوال ما أدریک )ص(. خطاب به پیامبر9ـ 1

اندکی از مفسران، مخاطب آیه را پیامبر)ص( گرفته و معتقدند که پروردگارحضرتش را در آن مورد 

علم بخشیده و جز از راه وحی، طریقی به دریافت و علم به آن نیست.  مثلا آیه الله صادقی در تفسیر 

را سوال بزرگداشت و تعظیم امر حاقه که قیامت است، آیات اولیه سوره الحاقّه، پرسش اولیه خداوند 

نویسد:  را بزرگداشتی دوباره دانسته و در ادامه می الْحَاقَّةُ؟ مَا أَدْراكَ ما دانسته و پرسش دوم خداوند: وَ

تو ای رسول اگر خدا آگاهت نکرده بود و حاقّه را به تو نشناسانده بود، نمی دانستی که آن چیست 
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( 31: الْفَصْلِ )المرسلات یَوْمُ ما أَدْراكَ ما (. و نیز در تفسیر آیات و15َ: 71ش، ج 3125،)صادقی تهرانی

الْفَصْلِ دانسته و راه به آن علم و درایت را جز از طریق وحی نمی داند، که  پیامبر را عالم به یَوْمُ

 (.112: 71ش، ج 3125خداوند به رسولش اعطا نموده است )صادقی تهرانی،

 ، و عدم علم حضرت به مورد سوال ما أدریک)ص(خطاب به پیامبر .۲ـ 1

شخص رسول الله بوده و در عین حال  « أَدْراك ما»برخی از مفسّران معتقدند که مخاطب در اسلوب 

 عالم به مورد سوال خداوند نیست.

 اهتمام باره در تأکید نظر از آیه را الْحَاقَّةُ، مَا أدَْراكَ ما وَ الْحَاقَّةُ مَا حسینی همدانی در تفسیر الْحَاقَّةُ

 اینکه قید با دهد می تذکر را قیامت عالم که دانسته آله و علیه اللّه صلى به رسول خطاب قیامت به روز

 بطور و محقق آن تحقق که صورتى در یافت نخواهى آگهى کامل بطور به آن و فهمید نخواهى هرگز

 (.11: 32، ج3111نمود )حسینی همدانی، توان نمی تردید و تزلزل آن در هیچگونه و است حتم

عظیم  روز حوادث عظمت روى بیشتر تاکید براى را الْحَاقَّةُ مَا أَدْراكَ ما به تفسیر نمونه نیز تعبیر

 آن دانى نمى تو که شود مى )ص( خطاب اسلام پیامبر به حتى که آنجا تا» نویسد: و می قیامت دانسته

 دنیا زندان زندانیان ما براى قیامت حوادث درك که است همین و حقیقت است؟ چگونه روز

 هیچ با است مادر شکم در که جنینى براى دنیا به مربوط مسائل درك که همانگونه نیست، پذیر امکان

 (.112: 71ش، ج3121)مکارم شیرازی، « باشد نمى میسر بیانى

 ما»عدم آگاهی یا علم اجمالی آن حضرت، در درك و عظمت مربوط به جمله ما بعد عبارت 

کاملا  حاکی از آن است که در این بین تکلیف وسعت علم سایر انسانها نسبت به درك کنه آن« أَدْراك

؛ حسینی 1: 72، ج 3121؛ طبرسی، 723: 72و ج 111: 75،  ج3121روشن است )مکارم شیرازی، 

؛  فخر 117: 31،  ج3121؛ مشهدی قمی، 732: 5، ج 3135؛ فیض کاشانی،11: 32، ج3111همدانی، 

؛ عروسی 13: 71ق، ج 3137؛ طبری، 511: 1، ج 3112؛ زمخشری،  271: 11، ج 3171رازی، 

 (.221: 5، ج 3135حویزی،

 . خطاب به انسان و کلیه مخاطبان آیه، و عدم علم ایشان9ـ 1

دانسته و علم به  برخی دیگر از مفسران خطاب آیه را متوجه هر کسی که مخاطب آیه واقع شود، 

 نویسد: می« الحْاَقَّةُ ماَ أدَرْاكَ ما وَ»مورد سوال ما أدریک را از همه نفی می کنند. مثلاً علامه طباطبایی ذیل آیه 
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 قیامت روز حقیقت به علم آن در و باشد، خطاب قابل که است کسى هر به جمله این در خطاب»

 کمال از است کنایه تعبیر این و چیست؟ قیامت دانى نمى تو: فرماید مى کند، مى نفى مخاطبین همه از را

 (. 251: 31 ج )طباطبایی ،« عظمتش درجه نهایت و روز آن اهمیت

؛ ابن  12: 35ق، ج3132؛ آلوسی،  22: 71، ج3131دیگری نیز بر این اعتقادند: )فضل الله، تفاسیر 

(. دروزه این خطاب را به  1222: 2ق، ج3137؛ سید قطب، 315: 71و نیز: ج 71: 31تا، ج عاشور، بی

 (. 177: 5، ج 3111داند )دروزه، مؤمنین به جهت ترغیب و به کفار بخاطر ترهیب آنان می

 دیدگاه برگزیده. ۴ـ1

رسد مخاطب این آیات، هر کسی است که تا روز قیامت، این آیات را بخواند. آیات  به نظر می

(. نه تنها 717، ص 3122دهد )طباطبایی،مکی عواطف انسانی را بیش از عقل او مورد خطاب قرار می

لی زنده داشت. چنانچه در این دسته آیات، بلکه اصولاً با بسیاری از استفهامات قرآنی بایستی تعام

گونه که سان حقیقت آن را، در جان خود زنده کرده، همانگوییم و بدینگویی با خداوند سخن می

(، درنگ کرده 27)واقعه:  «أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجرََتَها أَمْ نَحْنُ المُْنْشِؤُن»پیامبر )ص( پس از تلاوت آیه کریمه 

ای )مکارم شیرازی، زا را آفریدهپروردگارا تویی که درختان آتش« تَ یا رَببَل اَن»فرمودند: و سه بار می

(. با این بیان، پیامبر عظیم الّشأن اسلام خواهان تعلیم به امت خویش است که در 727: 71، ج 3121

 بایستی تعاملی زنده برقرار کنند که حاصل  « أَدْراك ما»مواجهه با آیات استفهامی قرآن همچون اسلوب 

ای است که فخامت و عظمت این آیات را در روح آدمی متجلی کارگیری اندیشهاین نوع تعامل، به

گوید: پروردگارا گشاید و میدهد که زبان به اعتراف میکند و حالت خشوعی به انسان دست میمی

آید چنین آیات میکه در پاسخ این اسلوب که در ادامه دانی و آگاه به این امور هستی چنانتویی که می

های ها را داده است. در نگاه کلی خطابهای تفصیلی به این پرسشاست و خود خداوند جواب

صورت گرفته در قرآن کریم، جز در مواردی که صراحت مستقیم بر شخص ایشان داشته باشد، عموماً 

به در »ل ضرب المثل است که در زبان فارسی معاد« ایّاك أعنی و اسمعی یا جاره»هایی از نوع خطاب

 است. « گوید تا دیوار بشنودمی

در آیات بعدی اکثراً در قالب جمله اسمیه تفصیل پیدا کرده تا  « أَدْراك ما»از آنجا که پاسخ اسلوب 

هست، « ناس»بر اهمیت آن تأکید شود و نیز مخاطب اصلی قرآن کریم برای استفاده و هدایت شدن، 
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باشد که با تدبر بایستی به فهم و درك صحیح و کامل مردم می « راكأَدْ ما»منظور از خطاب عبارت 

 (.312-312، ص 3112آیات دست یابند )مهدوی کنی، 

 «ما أَدْراکَ». تبیین وجه بلاغی اسلوب 9۱

ای گسترده از انواع سؤالات با سطوح مختلف جهت جذب مخاطبین و کمک کارگیری مجموعهبه

ای برخوردار است. زیرا در یک روند هدایتی، جذب کردن و رشد یژهبه رشد فکری آنان، از اهمیت و

(. اسلوب استفهامی که معنای انکار 13، ص3121آید )براون، فکری مخاطبان از ضروریات به شمار می

تواند در قالب الگویی ثابت قرار گیرد. اصولاً طرح همراه با فخامت امر و تعظیم امر دارد، می

شود ی اصطلاحی ادبی، موجب مشخص ساختن نقاط مبهم موضوع میشکل بستهاستفهامات قرآنی به 

، 3113تر و آشکارتر شدن زوایای مورد بحث فراهم آورد )صادقی مجد، تا زمینه را برای بیان شفاف

نیز از همین مقوله است که بهترین حالت جهت مشخص  « أَدْراك ما»(. اسلوب تفکیک ناپذیر 371ص 

  « أَدْراك ما»ساختن نقاط مبهم موضوعاتی از قبیل شب قدر و حوادث قیامت، ریختن در قالب اسلوب 

گرداند که پس از آماده است که فخامت و تعظیم آن موضوعات را در روح مخاطب بیشتر متجلی

شنونده آیات، خداوند در آیات بعدی به رفع ابهام از  سازی و ایجاد چنین حالتی در روح قاری و

موضوع برآمده تا به غرض تعلیمی و تربیتی دلخواه خویش که همان ترغیب به عمل خیر پس از فهم 

شب قدر و ترهیب در ترك گناه پس از شناخت حوادث قیامت است، برسد و هرچه گستره جواب 

گردد و این طولانی خاطب از مورد سؤال افزوده میشود، اشتیاق و خوف و وحشت درونی مبیشتر می

 ما»شدن پاسخ، دال بر ضروری بودن فهم مطالبی پیرامون موضوعی است که در قالب تفکیک ناپذیر 

« اَلْقارِعَةُ»(؛ 1)القارعه:« وَ ما أَدرْاكَ مَا الْقارِعَةُ»قرار گرفته است. مثلاً موضوع مطرح شده در آیه  « أَدْراك

بود، برای خواننده قابل فهم نبود و تنها درکی را که به ذهن خواننده می « أَدْراك ما»اسلوب اگر بدون 

باشد )قوارع جمع قارعه( در حالی که با ساخت این بود که قارعة هم مانند سایر قوارع میمتبادر می

: 17، ج 3171هول و شدت قوارع، بیشتر مطرح شده است )فخر رازی، « أَدْراك ما»اضافه شدن اسلوب 

کند )ابن عاشور، (. و استفهام در آن به معنای شدتی است که حاکی از تفخیم امر می211: 11؛ ج 722

( 31ـ 32)انفطار:  «ثُمَّ ما أدَْراكَ ما یَوْمُ الدِّینِ   وَ ما أَدْراكَ ما یَومُْ الدِّینِ»(. به آیات 312: 71تا، ج بی
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ث قیامت و شناخت عظمت آن، با قرار دادن این موضوع در بسته بنگرید. در این آیات برای بیان حواد

رساند و و تکرار آن، کلام الهی بیشترین اثر خود را به منصّه ظهور می « أَدْراك... ما»اصطلاحی ادبی 

 « أَدْراك... ما»کار گرفته شده سازد. این سبک سخن و توالی بهمخاطب را به سوی پذیرش متمایل می

سازی مخاطبان دانسته شده است. کما اینکه نسبت بالای یفای نقشی مؤثر در زمینه هشیارتوانایی بر ا

ای از سخنان نظم و نثر پیشینیان مؤید این باور است )فوده، کارگیری این سبک در قرآن و پارهبه

( و 351: 71، ج 3131جمله اسمیه است )صافی،  «... ما أَدْراك»( ساختار نحوی پرسش 311، ص3127

کار رفته نیز غالباً نشان بر اسمیه بودن آن دارد. در ادامه آیات به «... أَدْراك ما»آیاتی که بعنوان پاسخ 

ی تواند دالّ بر تأکید باشد و حاوی این پیام است که استفاده از بسته اسمیه بودن یک جمله می

، برای نشان دادن تأکیدی مهم است و موضوعاتی که در قالب این بسته « ك...أَدْرا ما»اصطلاحی ادبی 

معنایی گنجانده شدند مؤید مؤکد بودن آن توسط غرض الهی است که نکاتی حیاتی در این موضوعات 

وجود دارد که دانستن آن تأثیر مهم و حیاتی بر زندگی آدمی دارد که مغفول مانده است و بایستی بدان 

 د. توجه نمو
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‌‌نتیجه
کار رفته است. تمامی سور یاد شده بار و در ده سوره به 31در قرآن کریم  « ما أَدرْاك»ـ تعبیر   

که « الحاقّه»و « المرسلات»واقع شده، بجز دو سوره  11باشند. تمامی این عبارات در جزء می« مکی»

 کوچک قرآن جای دارند.اند، و نیز همه آنها در سور  قرار گرفته 71در جزء 

، بدان پاسخ داده شده است. البته دو «وَ ما أَدْراكَ »ـ در این آیات، پس از طرح استفهام قرآنیِ    

ها مستقیم نیامده، ولی با دقت در آنها نیز پاسخ از  مورد )الحاّقه و المرسلات( وجود دارد که پاسخ آن

 شود.  خلال آیه بعد دریافت می

 سخن  به میانهمچون قیامت و شب قدر ارد از اموری عظیم، وصف ناشدنی و مهم ـ در همه این مو

 آمده است. البته بجز سوره قدر، تقریباً همه موارد را می توان پیرامون قیامت و آن حادثه عظیم دانست. 

که در باب افعال از ریشه « اَدری»ی استفهامیه و فعل «ما»ترکیبی است مرکب از « ما اَدریک»ـ 

 ، قول شاذّی است که از سوی اندکی از مفسّران نقل شده است.«ما»البته تعجبیه گرفتن ری( است. )دَ

ـ در معنای درایه و تفاوت آن با ماده علم، سخنی چند گفته شده؛ از جمله ترادف میان آن دو، و 

ل علم از راه غیر نیز  معنایی  اخص از علم، و نیز به معنای معرفتِ همراه با حیله و تدبیر، و نیز حصو

 عادی، و نیز معرفت همه جانبه عالِم نسبت به شیء.

ـ قرآن کریم بیش از هزار مورد استفهام طرح کرده که اغلب به صورت غیر حقیقی است و استفهامِ 

صرفاً یک  « أَدْراك ما»البته اسلوب نیز غیرحقیقی و از نوع استفهام انکاری است.  «... أَدْراك ما»در 

باشد و ی اصطلاحی ادبی میصورت بستهای است که بهاستفهامی نیست، بلکه قالب کلیشهعبارت 

 دارای بار معنایی تعظیم، فخامت امر و تأکید است. 

ترین گونه بلاغی استفهام که در مقام بیان انتقال احساسات الهی به مخاطب وجود دارد، در ـ قوی

 راهبردی و کلیدی در امر هدایت دارد. متجلی شده است که نقش « أَدْراك ما»اسلوب 

های  ، و نیز علم به موارد سوال از آن، دیدگاه« أَدْراك ما»ـ مفسران در مرجعیت کاف خطاب در 

« كَ»گوناگونی دارند که بطور مبسوط مطرح شده. از نظر نگارنده، قول أقوی است آن که؛ خطاب 

 گیرد.  مختص پیامبر)ص( نیست، بلکه هر کسی است که  تا روز قیامت مخاطب آیه قرار 
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صورت ای است که به ، بلکه قالبی کلیشهصرفاً یک عبارت استفهامی نیست « أَدرْاك ما»ـ اسلوب 

ی اصطلاحی ادبی بوده و دارای بار معنایی تعظیم، فخامت امر و تأکید است و گوینده، زمانی که بسته

 « أَدْراك ما»ی بخواهد توجه مخاطب خویش را به موضوعی حیاتی جلب نماید، آن را در قالب کلیشه

 نماید. بیان می

استفهام که در مقام بیان انتقال احساسات الهی به مخاطب وجود دارد، در  ترین گونه بلاغیـ قوی

متجلی شده است که نقش راهبردی و کلیدی در امر هدایت و توجه دادن به اموری  « أَدْراك ما»اسلوب 

 بزرگ دارد.
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Abstract 

One of the literary structures of the Qur’an is the phrase Mā Adrāka which was used in 

the age of revelation and the people of that time were familiar with its functions. It was not 

much common later, however. One of the miraculous aspects of the Qur’an is its verbal 
aspect and Mā Adrāka is a structure serving several important rhetorical functions in the 

Qur’an. Therefore, explaining the meaning of this structure, mentioned only in Makki 
ayahs of the Qur’an thirteen times, shows the importance of this research. This study, with 
an analytical-descriptive method, examines Mā Adrāka and its Qur’anic frequency, as well 
as the views of exegetes on various dimensions of such ayahs, including whether it is 

addressed to the Prophet (PBUH) or to mankind in general, etc. Exegetes consider it as a 

literary term specific to the Qur’an used to attract the attention of the listener, to magnify 

the topic or event, when expressing very important topics and emphasizing them, such as 

Resurrection and the Qadr Night. It is one of the signs of the literary miracle of the Qur’an, 
which has used the best Arabic rhetorical methods according to its goals. 

.Keywords: literary miracle, rhetoric of the Qur’an, the structure Mā Adrāka 
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